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سخنگوي فراکسیون امید:
درباره بودجه مؤسسات فرهنگي خاص

 برگزاري رفراندوم چاره کار است
انتخاب: بهرام پارسایي، سخنگوي فراکسیون امید  �

درباره بودجه مؤسسات خاص فرهنگي مي گوید: شاید 
بتوان گفت برخي از نهادهاي فرهنگي علاوه بر اینکه 
اثرگذار نبوده اند، حتــي مي توانم بگویم گاهي آنها با 
حادشدن مشــکلات فرهنگي مطالبه گر هم مي شوند 
که چرا وضعیت فرهنگي کشــور به این شکل است. 
یعني علاوه بر اینکــه بودجه دریافت مي کنند، منتقد 

هم هستند و به هیچ نهادي هم پاسخ گو نیستند.
پارسایي درباره مباحث پیرامون بودجه مؤسسات 
فرهنگي خاص اظهار کرد: کاهش بودجه مؤسســات 
نظارت ناپذیر اثري روي زندگي مردم نخواهد داشت و 
بهتر است بدون تعصب و سیاسي کاري این بودجه ها 
اگر به صفر نمي رسند، دست کم کاهش یابند. درواقع 
مؤسســاتي که پاســخ گو نیســتند، نیازي به دریافت 
بودجه هم ندارند و دولت بایــد این موضوع را مورد 
توجــه قرار دهد. این نماینــده اصلاح طلب همچنین 
درباره بودجه مؤسســات خاص فرهنگي گفت: شاید 
بتــوان گفت برخي از مؤسســات فرهنگــي علاوه بر 
اینکه اثرگذار نبوده اند، حتي مي توانم بگویم گاهي با 
حادشدن مشــکلات فرهنگي مطالبه گر هم مي شوند 
که چرا وضعیت فرهنگي کشــور به این شکل است؛ 
یعني علاوه بر اینکه بودجــه دریافت مي کنند منتقد 

هم هستند و به هیچ نهادي هم پاسخ گو نیستند.
او همچنین با اشــاره بــه عدم رضایــت مردم از 
تخصیــص بودجه بــه برخي از مؤسســات فرهنگي 
گفت: درباره بحث رفراندوم، بارها گفته ام که این اصل 
معطل شــده قانون لازم الاجراست. در واقع اصل ۵۹ 
قانون اساسي، آن قدر معطل مانده که براي قانون گذار 
و مجري و مردم ناآشــنا شــده اســت. او ادامه داد: 
نه فقط در این موضوع بلکه در بسیاري از موضوعات 
لاینحل دیگر، رفراندوم چاره کار است چراکه در نهایت 
چوب بســیاري از مشکلات را مردم مي خورند. نتیجه 
تصمیمات مــا براي مردم ملموس اســت در نهایت 
هم آنهــا باید قضاوت کنند و نظر بدهند. اما به جایي 
رسیدیم که اگر کسي از اصل ۵۹ قانون اساسي یعني 
رفراندوم ســخن بگوید، به او تهمت ضد انقلاب بودن 

مي زنند و برخي نظر مردم را برنمي تابند.
مردم از بودجه مؤسســات خاص فرهنگي رضایت 

ندارند
او همچنیــن دربــاره بحث بودجه مؤسســات 
خاص فرهنگي تأکید کرد: براســاس رابطه اي که با 
مــردم و فضاي مجازي دارم، مي توانم بگویم مردم 
اصلا از این بودجه ها رضایت ندارند. درحال حاضر 
افراد و جوانان زیادي زیر خط فقر هســتند بر همین 
اســاس هم مردم ترجیح مي دهند در این مســائل 
منافــع ملي و منافــع عموم در نظر گرفته شــود و 
نــه منافع شــخصي، گروهي و جناحــي. او اظهار 
کرد: اکثریت مردم به این نحوه مدیریت در مســائل 

مختلف انتقاد دارند و این انتقاد هم بجاست.

 خطر عقب ماندگی ایران
در اینجــا هم با تعارض منافــع نمایندگان با 

منافع ملی روبه رو هستیم. 
۲- تعارض بین منافــع دولتمردان و جامعه 
در ایــام انتخابــات می تواند منجر بــه مداخله 
جانبدارانــه دولت هــا در امــر انتخابات شــود، 
به همین دلیل در بســیاری از کشورها تمهیداتی 
اندیشیده  می شود... تا این تعارض منافع مدیریت 
شــود و خسارتی به جامعه تحمیل نکند. در ایران 
نظارت شــورای نگهبان با هدف جلوگیری از این 
مداخله احتمالی مطرح شــده  اســت. بااین حال 
شــیوه های اجــرای این نظــارت و خروجی آن به 
 گونه ای اســت که ظن رقابت سیاســی را تقویت 
می کند. به بیان دیگر مهم نیســت که هدف از رد 
صلاحیت نامزدها، واقعا تضعیف جریان سیاسی 
رقیب باشــد یا نباشــد، مهم این است که تعارض 
منافع بین مســئولان نظارت که  گرایش سیاســی 
خاص داشته و هرگز از ابراز این  گرایش واهمه ای 
ندارنــد و جامعه کــه منافعش در گــرو برگزاری 
انتخابات گســترده و دربرگیرنده همه سلیقه های 
مطرح و با حداکثر مشارکت است، وجود دارد. این 
نکته نیز قابل تأمل اســت که نهاد نظارتی کمترین 
تلاش را هم برای مبراکــردن خود از این اتهام در 
منظر افکار عمومی بــه کار نمی بندد. به طوری که 
ملاحظه می شــود دامنه مبحث مدیریت تعارض 
منافع از فضای تجارت تا ســپهر سیاست گسترده 
اســت و متأســفانه از نظر به کارگیری تهمیداتی 
بــرای اعمــال ایــن مدیریــت به طــرز کارآمــد، 
کاستی های فراوانی در جامعه به چشم می خورد. 
بی تردید بی توجهی به این کاستی مهم و تأثیرگذار 
مقدمات افول و عقب ماندگی کشــور و جامعه را 

فراهم می کند.

مرگ دلخراش
 و مسئولیت دانشگاه آزاد

قصور مدیریت در نظارت بر زیرمجموعه خود 
و رقم خوردن چنین فاجعه ای، انکار شدنی نیست؛ 
حال چــه نهادی و چه کســانی پاســخ گوی این 
فاجعــه در قبال خانواده های داغدار این عزیزان و 

ملت ایران هستند؟
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نخبگان را باید به میدان بیاورید
محمدرضا خبــاز: باید تــرس کاندیداشــدن را از  �

نخبگان کشور گرفت تا بتوانند با اطمینان برای حضور 
در مجلس اقدام کنند. اگر شــورای نگهبان این ترس 
را از افراد بگیرد، طبیعتا افراد بســیار شایســته ای در 
کشور به خود اجازه کاندیداشــدن می دهند و در غیر 
این صورت مجلس رکن اصلی کشور نمی شود. اینکه 
گفته می شــود مجلس در رأس امور اســت، منظور 
چنین مجلسی است. آن چیزی که رهبر معظم انقلاب 
می فرماینــد که مجلس ریل گــذاری باید بکند و قطار 
اجرا باید روی آن حرکت کند چنین مجلسی است. اگر 
قصد دارند که مجلــس آینده قوی ترین مجلس بعد 
از انقلاب باشــد راهش آن اســت که شورای نگهبان 
در زمــان ثبت نام کاندیداها اعــلام کند که بجز چهار 
مرجعی که قانون اعلام نظر کرده، روی دیگر مســائل 
اظهار نظــر دیگری نخواهد بود. این جمله شــورای 
نگهبان اطمینان خاطر برای نخبگان کشور می شود و 
در نتیجه نخبگان کشور به ویژه آنانی که دارای تجربه 

هستند خود را کاندیدا می کنند.

شخصیتی در تراز نظام اسلامی
عبــداالله گنجــی: قطب بندی هــای حداکثــری،  �

وارد کــردن اتهام های فکری و سیاســی به همدیگر، 
تنــش، بداخلاقــی، متهم کردن همدیگــر و هیاهوی 
بی حاصل در سپهر سیاسی ایران قابل کتمان نیست. 
برخی طــوری سیاســت ورزی می کنند کــه می توان 
فهمید از «دین سیاســی» پیروی می کنند نه «سیاست 
دینی». برخی قدرت برایشــان اصالــت دارد هرچند 
منکر آن باشــند. برخی اصرار دارند دیده شــوند و اگر 
دیده نشــوند به ناســازگاری و حتی تحریف انقلاب و 
امــام روی می آورند. برخی مدعای «من برتر» در حل 
مسائل کشور را دارند و برخی حیات سیاسی را در نفی 
دیگری و همسویی باندی با نزدیکان می دانند. برخی 
نظام را متهم می کنند تــا هزینه همراهی دیروز را در 
آینده پرداخت نکند. اما آیت االله شاهرودی اهل هیچ 
یک از این قبایل نبود... او با اجتهاد خود حکم سنگسار 
را با توجه به عنصر زمان و مکان در دســتگاه قضا به 
تعلیق درآورد و در نوآوری فقهی دارای ســبک و نظر 
بــود، اما این خصایص برای نســل های متأخر انقلاب 
اسلامی بازگو نشد. در حوزه نیز مانند عرصه مدیریت 
و حکومــت بی هیاهو بود، مدعایی نداشــت، فخری 
نفروخــت و در یک کلمه از روحانیــون در تراز حوزه 
علمیه هزارساله تشیع و مدیران هم تراز نظام اسلامی 
بود. با اینکه در تراز مرجعیت و فقاهت بود در مقابل 
رهبر انقلاب بســان ســرباز رخ نمایی می کرد و در هر 

سنگری که رهبری فرمودند قرار گرفت.

صیانت از شأن مجلس
مصطفي کواکبیان: تعدادي از نمایندگان با تجمع  �

مقابل جایگاه هیئت رئیسه عملا منجر به بروز نوعي 
ناهماهنگي و بي نظمي در جلســه شدند که حقیقتا 
در شــأن مجلس نبود. همه مي دانیم لازم اســت که 
عدالت به طور کامل در همه شــهرها و اســتان هاي 
کشور جاري باشد و رئیس جمهوري و دولت رویکردي 
عادلانه در قبال همه مناطق کشــور داشته باشند. به 
هر حال آب حق همه شــهروندان است و درخواست 
مردمي که متقاضي آب هســتند باید از ســوي دولت 
مــورد توجه قــرار گیرد. عــلاوه بر آن رعایت شــأن 
مجلس نیــز ضرورتي جدي اســت و نباید به  نحوي 
عمل شود که احیانا جایگاه نمایندگان و مجلس مورد 
بي احترامي قرار گیرد. شــخصا موافق این اقدامات و 
این رفتارها نیســتم و فکر مي کنم لازم اســت همه با 
رعایت قانون و آیین نامه داخلي مجلس اگر اعتراض 
یا خواسته اي دارند، موضوع را از طریق قانوني پیگیري 
کنند. حال آنکه متأســفانه شــاهد بودیم در لحظاتي 
ســخنراني رئیس جمهور مختل شــد، حال آنکه این 

شیوه درستي نیست و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

گفت وگو در خلیج  فارس!
محمدحســین محترم: آنچــه علنــي در فضای  �

دیپلماتیــک میــان ایــران و آمریکا گفته نمي شــود، 
در قلــب آب هاي خلیج فــارس گفته شــد، آن هم 
بــا زباني که نیروهای ســپاه به خوبي بــه کار بردند و 
آمریکایی ها هــم به خوبی آن را فهمیدند. امروز دیگر 
آب هاي خلیج فارس همان آب هایي نیســت که این 
ناو هواپیمابر در ســال ۲۰۰۱ در آن حضور داشت. ناو 
هواپیمابر   یو اس اس جان اســتینس در مقابل دیدگان 
گشتي هاي ســپاه و در تیررس موشک هاي سپاه، وارد 
آب هاي خلیج فارس شد. در حالی که پنتاگون هدف 
از اعزام ناو هواپیمابرش به خلیج فارس را نشان دادن 
تــوان خود اعلام کــرده بود اما به اذعــان خبرگزاري 
آسوشــیتدپرس «این ایران بود که توان خود را به رخ 
آمریکا کشید و شکستی دیگر برای ابهت کشوری بود 
که ادعای ابرقدرتی داشــته است.» شبکه تلویزیوني 
الجزیــره عربــي هم تأکیــد می کند «ایــران در عمق 
ســواحل خلیج فارس یکي از قوي ترین رزمایش هاي 
زمینــي و دریایي خــود را به اجــرا درآورد و هنگامي 
که نیروهای ایرانی از خاک دشــمن ســخن مي گویند، 
منظورشــان هر جایي اســت که ممکن است امنیت 
ملي ایران را هدف قرار دهد» و این سخن یعنی اینکه 
ایران به هر جایي که به عنوان سکوي تجاوز به ایران 

محسوب شود، توان حمله پیشگیرانه خواهد داشت.

 به نظر می رسد مطلبی که سایت 
جهان نیوز درباره احمدی نژاد 

نوشته است، آغاز یک استراتژی 
جدید در برابر اوست. ناصر ایمانی، 
روزنامه نگار اصولگرا زمانی معتقد 

بود «آنها تا زمانی که نخواهند 
آسیب جدی به نظام بزنند، باید 

تحمل شان کرد، ضمن آنکه به آنها 
خیلی توجه نیز نکرد. این اتفاق آنها 

را مجبور می کند که سکوت کنند یا 
اقدامات تندتری انجام دهند

سحر نبیى . دانشجوى مقطع دکتراى حقوق کیفرى

politics@sharghdaily.ir

به طور ســنتی عده ای عدالت را در مفهوم سزادهی جست وجو می کنند. 
آنان مجرم را مســتحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های 
نوین عدالــت کیفری به دنبال یافتــن افق های تازه اســت. جنبش عدالت 
ترمیمی در این راســتا آغاز شده و رفته رفته به وســیله فرایندهای متعدد و 

متنوعی در جهان معاصر گسترش یافته است. 
ظهور چنین رویکرد نوینی از اوایل دهه ۷۰ قرن بیســتم میلادی ابتدا در 
کشورهای آمریکای شمالی سپس در سایر کشورها رواج یافته و دولت ها نیز 
اقدام به تعبیه سازوکارهایی برای برخورد با نقض های شدید و سازمان یافته 

حقوق بشری و حقوق بشردوستانه کردند. 
این دیدگاه از عدالت که به نام عدالت ترمیمی معروف شــده است، ادعا 
دارد  روشــی کم هزینه تر، کارآمدتر، انســانی تر و مردمی تر را عرضه می کند 
و البتــه چنین ادعایی را در عمل و تجربه هم ثابت کرده اســت. در عدالت 
ترمیمی نیز اولویت اصلی، حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از گسستن آن 
و نیز ایجاد توافق و آشــتی میان طرفین است. انجام چنین وظیفه ای به این 
معنا نیست که صرف نظر از ایجاد توافق و آشتی، هیچ مجازاتی در این دوره 
به مورد اجرا گذاشته نشود، بلکه مجازات و رسیدگی رسمی قضائی، اصولا 

آخرین چاره و وسیله باشد. 
 در واقع در عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران عنصری اساســی است. این 
ترمیم و بازسازی شامل بازسازی و احیای روابط انسانی مختل شده به واسطه 
جرم، ترمیم گسست های ایجادشده در بافت های اجتماعی، احیای موقعیت 
اجتماعــی و حقوق قربانــی در جامعه، درمان ضربه های روانی واردشــده 
بر قربانی و نیز مشــارکت فعال و ســازنده اصحاب دعوای کیفری و جامعه 
در حل مســائل ناشــی از جرم می شــود. عدالت ترمیمی فرایندی است که 
به وســیله آن همه اشــخاصی که در حادثه مجرمانــه دخالت دارند  یا در 
مقابله با آن ذی نفع هســتند، گرد هم می آیند تا با مشــارکت یکدیگر درباره 
آثــار و نتایج عمل مجرمانه و آینده قربانی و مجــرم و جامعه بعد از وقوع 
جرم، چاره اندیشــی کنند بنابراین عدالت ترمیمی فرایندی اســت که تا حد 
امــکان، اضلاع و ارکان عدالت کیفری، (قربانی، مجرم و جامعه) و امکانات 
و اســتعدادهای آنها را بســیج می کند تا با آثار ناشی از جرم مقابله شود، از 
قربانی به لحاظ مادی و معنوی خسارت زایی گردد و لطمات واردشده به وی 
ترمیم یابد. این رویکرد به جای اینکه با تکیه صرف بر مجازات، به تعارضات 
و اختلافــات موجود میان قربانی و مجرم دامن بزند و بر شــدت تعارضات 
بیفزاید، ســعی در حل و گشــودن گره تنازع و تعارض و عــدم تفاهم میان 

قربانی و مجرم دارد. 
عدالت ترمیمی اهداف بســیار متعددی را دنبال می کند، اما اصلی ترین 
اهداف آن مواردی را شــامل می شود که بزه دیدگان و جامعه و مجرمان در 
جریــان یک نقش آفرینی خلا ق و کارآمد در کنار هــم قرار گیرند و همچنین 
مجرمان در خلال فرایند عدالت ترمیمی از آثار واقعی و انسانی و اجتماعی 

عمل خویش بر قربانی، وابســتگان قربانی و همین طور جامعه آگاه شــده و 
به طور فعال و آگاهانه مســئولیت های ناشــی از عمــل مجرمانه خویش را 
بپذیرند و در نتیجه صلح و سازش بینشان ایجاد شود. در صورت توفیق، این 
رویکرد نوین می تواند فضای تفاهم، سازش و آشتی را در جامعه حاکم کند. 
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از دولت های عضو خواسته 
است که برنامه های عدالت ترمیمی را در همه مراحل فرایند عدالت کیفری 
در دسترس قرار دهند. با وجود اســتقبال سازمان ملل متحد در به کارگیری 
برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری و تشــویق 
دولت هــا در به کارگیری آنهــا، درحال حاضر نظام هــای حقوقی داخلی در 
وهلــه اول تابع نظام عدالت کیفری هســتند و نظــام عدالت ترمیمی فقط 
در برخــی از نظام های حقوقی و آن هم در برخــورد با جرائم خاصی مورد  

استفاده قرار می گیرد. 
قانون گذاران کشورهای چندی از خانواده حقوق کامن لا و رومی-ژرمنی 
با حفظ چارچوب عدالت کیفری ســنتی، ســعی کرده اند فلســفه و اصول 
عدالــت ترمیمی را در مراحل مختلف فرایند کیفــری وارد کنند و همچنین 
به نظر می رســد  در عرصه بین المللی هم، دیــوان بین المللی کیفری چند 

رویکرد از عدالت ترمیمی را مدنظر داشته است. 
حقــوق ایــران نیز از این قاعده مســتثنا نیســت و می تــوان جلوه هایی 

از رویکــرد عدالت ترمیمی را در نظام ایران نیز مشــاهده کــرد. با توجه به 
ســنت ها، آداب و رسوم و پیشــینه تاریخی ایران، ردپای اندیشه های عدالت 
ترمیمی مبتنی بر مصالحه، مدارا و بخشــش را در جلوه های مختلف حیات 
اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد. در ایران نیز در داوری ها و دادرسی های 
ســنتی روش های مبتنی بر مصالحه و ســازش از قدمتــی دیرینه برخوردار 
اســت. تعالیم مذهبی ما نیز توصیه به روحیه گذشــت و ایثار و مصالحه را 

حتی در جرمی مثل قتل عمد فراموش نمی کند. 
در میان تمدن های قدیمی و ریشــه دار و همچنین عشایر و روستاییان، از 
قدیم آیین های متداولی وجود داشــته که براســاس آن، اختلافات ناشی از 
جرائم را در میان خود فیصله می دادند، این راه حل های عرفی فصل نامیده 
می شــود. فرایند اجرای این رســم دارای برخی ابعاد ترمیمی است. وجود 
میانجــی برای گفت وگو بــا طرفین اختلاف برای حصول ســازش، ضرورت 
رعایت احتــرام به طرفین در فرایند اجرای این رســم، اقرار مرتکب به جرم 
ارتکابی و تســلیم خــود در جریان اجــرای آیین فصل، پرداخت خســارت 
بــه بزه دیده یا اولیــای وی و در نهایت حصول ســازش و توافق در صورت 

موفقیت آمیزبودن این فرایند، از جمله ویژگی های ترمیمی آن است. 
در قوانیــن و مقررات کیفری پس از انقلاب با توجه به تراکم پرونده های 
کیفری در محاکم و به طورکلی معایب سیســتم عدالت کیفری، جلوه هایی 
از نظام دادرســی ترمیمی در قالــب مفاهیمی از قبیل ســازش، مصالحه، 
حکمیــت و داوری به منصه ظهور رســید. به عنوان نمونــه در قانون آیین 
دادرســی کیفری موادی در ارتباط با میانجیگری وجود دارد که نشان دهنده 
همین رویکرد نوین عدالت ترمیمی است و همچنین وجود آشفتگی در نظام 
عدالــت کیفری، مقنن را بر آن داشــت تا اقدام به وضع قانون در راســتای 
تأســیس نهادهایی برای ایجاد صلح و ســازش کند. بــرای مثال یکی از این 
نهادها، شــورای حل اختلاف است. قانون شــورای حل اختلاف در راستای 
کاهش مراجعات مردم به دادگســتری و توسعه مشارکت مردمی، در سال 
۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابراین از دیرباز روش های 
مختلفــی بر روابط حقوقی مردم در حل وفصــل اختلافات آنان حاکم بوده 
که هدفشان ایجاد روحیه گذشت و صلح و سازش میان طرفین بوده است. 
بنابراین تفاوت اساســی فرایند ترمیمی با فرآیند رسیدگی کیفری سنتی، 
نتیجه فرایند رســیدگی اســت که در اولی محکومیت یا برائت است اما در 
فراینــد ترمیمی توافق اســت. بنابراین در عدالت ترمیمــی جامعه محلی، 
خویشــان و بســتگان دیگر نظاره گر نیســتند. بزه دیده در فرایند رســیدگی و 
حل وفصل اختلافات مشــارکت فعال دارد. بزهــکار از نتایج عمل مجرمانه 
خود، به ویژه خسارات روانی-عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می شود و 
در رفع ترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند، این مصالحه و سازش در نهایت 
زمینه ندامت و اصلاح مجرم و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می کند و به 

این ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری خواهد کرد. 

شرق: از «حمایت شش دانگ» تا «زاویه گرفتن» بعد 
«طعنه و تمســخر و انتقــاد»، «بایکوت» و «حملات 
زبانــی» اینها نقاط عطف اســتراتژی اصولگرایان در 
قبال محمود احمدی نژاد از ســال ۸۲ تاکنون است؛ 
اما به نظر می رســد اســتراتژی جدیدی که به تازگی 
اصولگرایــان آغاز کرده اند، فراتــر از حملات کلامی 
و زبانی خواهد بود. تا جایی که یک ســایت اصولگرا 
پیش بینی کرده که رئیس ســابق دولت قرار اســت 
بــا الگوگیــری از جنبش اعتراضی اخیر در فرانســه 
بــه خیابان بیاید! مشــخص اســت کــه در صورت 
فراگیربــودن این تحلیــل چه واکنشــی در قبال آن 
صــورت خواهد گرفت. ســایت جهان نیــوز نزدیک 
بــه جمعیت رهپویان انقلاب اســلامی در مطلبی با 
عنــوان: «احمدی نژاد در دی ماه جــاری جلیقه  زرد 
می پوشــد و بــه خیابــان می آید؟»، اقــدام به رصد 
حرکت های اخیر رئیس ســابق دولــت کرده و نامه 
۳۰۰ نفــر از یاران احمدی نژاد یا جنبش عدالت خواه 
دانشــگاه تهران خطاب به مقام معظــم رهبری را 
مرور کرده و یادآوری کرده است که دی سال گذشته 
سرلشــکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل ســپاه، 
درباره نقش جریانی منســوب به یکی از مســئولان 
ســابق در رخدادهای دی ســال گذشــته گفته بود: 
«این موضوع با فراخوان یکی از سایت هایی صورت 
گرفت که وابســته به شخصی اســت که این روزها 
زبان به مخالف خوانی درباره اصل و ارزش های نظام 
گشوده است». سایت جهان نیوز در ادامه نوشته که: 
«البته سرلشــکر جعفری بیش از این توضیحی ارائه 
نداد؛ اما گذشــت زمان، واژگان مبهم در توضیحات 
ســردار جعفری را کاملا روشــن کرد. ناتوانی جریان 
انحراف برای کشــاندن مردم بــه خیابان ها کار را به 
جایی رساند که شخصا درخواست اجتماع خیابانی 
و اعتــراض علنــی دادنــد». ایــن ســایت در ادامه 
نوشــته اســت: «احمدی نژاد که در دولت اول خود 
با مشــخصه انقلابی گــری و ولایت پذیری شــناخته 
می شد، به  واســطه حلقه ای از یاران منحرف، اکنون 
با اشــاره به مشــکلات اقتصادی و وضعیت موجود 
به نظر می رســد با ایجــاد هیاهو به دنبــال عبور از 
مبانی اصل انقلاب و ایجاد هزینه برای نظام اســت. 
او اگرچــه تاکنون انواع ترفندها را برای رســیدن به 
این هدف خود به  کار بســته اســت؛ ولی گویا همه 
فرصت هایی که برای وضعیــت فعلی متصور بود، 
منقضی شــده است. به نظر می رسد مخرج مشترک 
همه این اقدامات، تولید بی ثباتی در کشــور اســت. 
در این بــاره نوع مواجهــه مردم با آشــوب های دی 
سال گذشته نشــان داد که با وجود گله مندی، مردم 
خواهــان حفظ آرامــش و رفع صحیح مشــکلات 
اقتصــادی و معیشــتی امــروز، در چارچوب انقلاب 
و جمهوری اســلامی هســتند؛ اما آیا احمدی نژاد و 
دوستانش این پیام را دریافت کرده یا اینکه به دنبال 

پوشیدن جلیقه های زرد در دی ماه هستند؟».
اصولگرایان بعــد از زوایایی که با دولت ســابق 
پیدا کردند، به ویژه بعد از ماجرای یکشــنبه معروف 

مجلــس در ماه های پایانــی آن دولــت، به نحوی 
تصمیــم گرفته بودند که دســت به بایکوت جمعی 
او بزنند. آنهایی کــه روزی اطاعت از احمدی نژاد را 
«اطلاعت از خدا» می دانســتند، امــروز احمدی نژاد 
برایشــان به کابوسی تمام نشــدنی تبدیل شده است 
و هر کاری می کنند تا هشــت ســال عملکرد دولت 

احمدی نژاد پایشان نوشته نشود. 
استراتژی سکوت آنها به ویژه در بزنگاه انتخابات 
ریاســت جمهوری ۹۲ شــدت گرفت. هیچ رســانه 

اصولگرایی در نشست خبری ای 
که احمدی نژاد برای حمیدرضا 
بقایــی ترتیــب داده بــود امــا 
ســخنران اصلی خــودش بود، 
نه تنها شــرکت نکرد بلکه حتی 
یک خط هم از ســخنان او را در 
رسانه هایشان منعکس نکردند. 
آنها حتــی خبر ثبت نام محمود 
انتخابــات  در  احمدی نــژاد 
ریاست جمهوری سال ۹۶ را هم 
بایکوت کردنــد. ماجرای آنها و 
احمدی نــژاد تا مدت ها «شــتر 

دیدی ندیدی، بود».
کیهــان در مطلب گفت و شــنود خود بــا عنوان 
پوزخنــد در کنایــه بــه احمدی نــژاد نوشــته بود: 
«بعضی ها که مثل رژیم شــاه اصرار داشتند مکتب 
اســلام را حذف کنند و به جای آن «مکتب ایرانی»!! 
را جایگزیــن کننــد، امــروز از اعتقاد راســخ خود و 
دوستانشــان به اســلام و انقلاب ســخن می گویند! 
همان هــا که به صراحت می گفتند با خشت نوشــته 
کــوروش می توان دنیــا را اداره کــرد ؟! و می گفتند 

دوران اسلام گرایی تمام شده است ؟!
همان ها که صهیونیست های کودک کش را که با 
قتل عام مســلمانان فلسطین سرزمین آنها را اشغال 

کرده اند، «مردم اســرائیل» معرفــی می کردند و در 
درگیری تروریست های تکفیری با دولت سوریه حق 
را به معارضان می دادند ؟! همان ها امروز می گویند 
همه مســئولان  باید کنار بکشــند تا ما و دوستانمان 
زمام امور را در دست بگیریم ! یارو به پزشک مراجعه 
کرد و گفت؛ آقای دکتر مدتی اســت که هیچ کس به 

من محل نمی گذارد ! دکتر گفت : نفر بعدی !
اگر کلمــه «احمدی نژاد»، «بقایی» یا «مشــایی» 
را در رســانه های اصولگرا در آن مقطع جست وجو 
مرتبط  اخبار  تعــداد  می کردید، 
بســیار اندک بود امــا ماجرا از 
زمانــی به  بعــد تغییر کــرد. از 
زمانــی که احمدی نــژاد، بقایی 
و مشــایی تحرکات خودشان را 
گسترش دادند. نامه می نوشتند 
یا فایــل ویدئویی از خودشــان 
منتشــر می کردند یا در حاشــیه 
پــا  بــه  جنجالــی  دادگاهــی، 
و دســت آخر هــم  می کردنــد 
متحصن می شــدند. آنها رسانه 
داشتند و از شبکه های اجتماعی 
هم بهره می بردند؛ پس بایکوت 
خبری شــان از ســوی اصولگرایــان لزومــا باعــث 
دیده نشدن آنها نمی شــد. از اینجا بود که استراتژی 
اصولگرایــان در برابر احمدی نژاد و یارانش شــروع 
به تغییر کرد و حملات کم کم شــروع شد. عده ای از 
اصولگرایــان او را «فتنه گر» یا «لات ازچشــم افتاده» 
و «دروغگــو» خواندنــد. قدیری ابیانــه از فعــالان 
اصولگرا هم معتقد اســت محمود احمدی نژاد باید 
فورا در یک بیمارســتان روانی بستری شود. او گفته 
اســت: «معلوم می شــود او بر اثر فشــار کار در ایام 
ریاست جمهوری دچار معلولیت ذهنی شده است و 

این معلولیت در طول زمان عود کرده است!». 

 عبــاس عبدی، روزنامه نگار در مطلبی با اشــاره 
به اینکه اصولگرایان بایــد درباره احمدی نژاد به دو 
ســؤال پاسخ دهند، نوشــته بود: «اول اینکه چرا در 
زمان ریاســت وی بر دولت در برابــر چنین کارهای 
مشــابه آن دولت، ســکوت یــا حتی تأییــد کردند؟ 
آیــا نمی توانیــم نتیجه بگیریــم که نحــوه داوری 
اکثــر اصولگرایان دربــاره امور جاری کشــور مبتنی 
بر انتســاب عاملان رفتــار به گروه آنــان یا مخالف 
اصولگرایان اســت؟ اگر عامل آن سیاست جزء آنان 
اســت که دربســت تأیید می کنند و اگر از مخالفان و 
منتقدان آنان است، آنان را دربست تخطئه می کنند؟ 
موضوع دوم این است که اصولگرایان تاکنون به این 
پرسش پاسخ نداده اند که چرا احمدی نژاد و یارانش 
که از دل اصولگرایان بیرون آمدند، در فاصله اندکی 
از اوج رفاقت، به یک ضدیت حاد با آنان رســیدند؟ 
آیا از ابتدا آنان را اشــتباهی جزء خود می دانستند؟ یا 
آنکه این افراد دچار تحول پیش بینی نشده شده اند و 

چنین رفتاری از خود نشان می دهند؟».
همان زمــان این بحث هم مطــرح بود که پس 
چرا به تخلفات دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد 
رسیدگی نمی شــود. چرا دادگاهی که قرار بود او را 
بابت برخی شــکایات محاکمه کند، برگزار نمی شود 
و... . روزنامه جمهوری اســلامی در مطلبی نوشــته 
بود: «چرا باید نظام قضائی با ســکوت خود رفتاری 
کنــد که افکار عمومــی کمترین امیــدی به پیگیری 
خطا های پرتعــداد و عملکرد غیرقانونی دولت های 
نهم و دهم نداشــته باشــد و تصور کند گویا عمدی 
در کار است که مسائل «مشمول مرور زمان» شوند؟ 
نظام قضائی در عین حرمت گذاری به حیثیت افراد، 
باید در انجام وظایف و مســئولیت های تعطیل ناپذیر 
خود، جدی، مصمم و بدون رودربایســتی و به دور از 
حب و بغض های سیاســی و باندی، به گونه ای عمل 
کند که هیچ مســئولی تصور نکند «تافته جدابافته» 

است.
درعین حــال به مــردم و افــکار عمومی جامعه 
به خوبی ثابت شــود که هیــچ تبعیض و ملاحظه و 
تفاوتی در برخورد با خطاکاران حرفه ای وجود ندارد 
و همه در برابر قانون مساوی هستند». با احمدی نژاد 
برخــوردی نشــد اما نزدیکان او از ســوی دســتگاه 

قضائی بازداشت و محاکمه شدند. 
 بــه نظر می رســد مطلبی که ســایت جهان نیوز 
درباره احمدی نژاد نوشــته است، آغاز یک استراتژی 
جدیــد در برابر احمدی نژاد اســت. ناصــر ایمانی، 
روزنامه نــگار اصولگــرا زمانی معتقد بــود «آنها تا 
زمانی که نخواهند آســیب جدی به نظام بزنند، باید 
تحمل شــان کرد، ضمن آنکه به آنها خیلی توجه نیز 
نکــرد و نپرداخت. این اتفاق آنهــا را مجبور می کند 
که ســکوت کنند یا اقدامات تندتری انجام دهند. آن 
وقت اگر بخواهند اقدامات تندتری انجام دهند باید 
بــا آنها برخورد شــود؛ چون چاره دیگری نیســت». 
گویا احمدی نژاد دیگر قرار نیســت از ســوی جریان 

اصولگرایی تحمل شود!

نگاهی به جدیدترین استراتژی اصولگرایان در برابر احمدی نژاد
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